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سـحر نیکوعقیـده| پیدا کـردن خانـه اش کار سـختی نیسـت. از همـان ابتـدای کوچـه حـر ۲۶، پرچم های مشـکی و سـبز سـر در خانـه بـه چشـم می آیـد. از در نیمه باز و حیـاط عبـور می کنـم و چند  پلـه مرا بـه طبقه 

لا و حسـینیه کوچکـی می رسـاند کـه ایـن روزهـا بـه مناسـبت محـرم سـیاه پوش شده اسـت. دیوارهـا بـا پرچم هـا و ک�یبه هـای عـزاداری پوشـیده شـده اند و گوشـه ای از فضـا هـم بـه وسـایل مورد نیـاز  بـا
برنامه هـای هیئـت م�ـل میکروفـون اختصـاص دارد.

عنایـت ا... اخگـر کـه اهالـی محلـه او را به عنـوان پیرغـلام مهربـان محلـه می شناسـند، بـا حوصله از گذشـته اش می گوید؛ از روزهایی کـه کودک بوده و عشـ� به اهل بیت)ع( در دلش جوانه زده اسـت.
لای منزل خودش  ۵۹ سـال دارد و دغدغه منـد و فعـال اسـت. آن قـدر غـرق فعالیت هـای هیئت شـده کـه طبقه بـا کریـن امام حسـن مجتبی)ع( در محلـه کنه بیسـت)موعود( اسـت. او مسـئول مجمع الذا
را هـم بـه همیـن فعالیت هـا اختصـاص داده اسـت؛ حسـینیه ای کوچک که در دل آن به جوانـان و نوجوانان محلـه، مداحی آموزش می دهد، بسـته های معیشـتی را برای توزیع بین مددجوهایشـان 

آمـاده می کنـد، در ولادت هـا جشـن برپـا می کند و....

مسجد، کلاس درس زندگی

آقـا عنایـت ا... در محلـه طبرسـی بـزرگ شده اسـت. آن روزهـا بـه 
تشویق بزرگ ترهای محله، در مسجد امام حسن عسکری)ع(، دعای 
توسـل و کمیـل می خوانـده. خـودش می گویـد همـان تشـویق ها باعث 
شـد پایـش بـه مجالـس مذهبـی بـاز شـود و ایـن مسـیر را جدی تـر دنبال 
کنـد. دراین میان، نقش مـادرش را هم فراموش نمی کنـد؛« مادرم برای 
تشـویق مـن به امـام جماعت مسـجد هدیـه می داد تـا به عنـوان جایزه 
به من بدهد؛ کاری سـاده اما اثرگذار که باعث شـد انگیزه بیشـتری پیدا 

کنـم و با شـوق بیشـتری در برنامه های مسـجد حضـور یابم.»
همین عاقه رفته رفته او را به سمت مداحی کشاند. حضور در جلسات 
مداحـان نام آشـنایی مثل حـاج مؤید و مرحوم مرشـد قاسـم، نگاهش را 
بـه ایـن عرصـه جدی تر کرد. این جلسـات بـرای نوجوانـی عاقه مند به 
اهل بیـت)ع(، فقـط یـک محفـل مذهبـی نبـود؛«آنجـا شـبیه مدرسـه ای 

بود که مسـیر سـال های بعـد زندگی ام را شـکل داد.»

ساختن حسینیه در پادگان

عاقـه ای که از سـال های کودکی در وجودش شـکل گرفتـه بود، با 
گذشت زمان کم رنگ نشد. مداحی برای او فقط یک فعالیت مناسبتی 
نبود؛ بخشی از زندگی اش شده بود و هر جا می رفت، همراهش بود، حتی 
سـال 1۳۶۳ کـه به خدمت سـربازی اعزام شـد. او از خاطـره ای مربوط به 
روزهای نخست سربازی اش در پادگان شهید بروجردی تعریف می کند.
ورودش به پادگان هم زمان با آغاز ماه محرم بوده است. وقتی می بیند 

بـرای عـزاداری سیدالشـهدا)ع( برنامـه ای در نظر گرفته نشـده، خودش 
دسـت بـه کار می شـود؛«آن زمـان حقـوق سـربازها خیلـی کـم بـود؛ ماهـی 
پنجاه تـا تک تومانـی می دادنـد. مـن بـا همـان حقـوق رفتـم قنـد و چـای 

خریدم و گفتم باید برای امام حسـین)ع( کاری کنیم.»
همـان اقدام سـاده کم کم به برگزاری مراسـم عـزاداری در پادگان منجر 
شد. هرچند مسئول پادگان در ابتدا چندان موافق این کار نبود ، استقبال 
سـربازان باعـث شـد برنامه هـا ادامه پیـدا کنـد. او تعریف می کند که شـور 
عـزاداری آن قـدر زیـاد شـده بود کـه بعضـی از سـربازها مرخصـی سـاعتی 
می گرفتنـد و همـراه هـم بـه هیئت هـای محلـه تهرانسـر می رفتنـد. آنجا 
هـم آقـای اخگـر مداحـی می کـرد و به گفتـه خودش، تشـویق و اسـتقبال 
مـردم انگیـزه بیشـتری بـه او می داد تا ایـن مسـیر را ادامه دهـد. بعدتر هر 
چهارشنبه شـب در پـادگان، جلسـه قرآن خوانـی و مداحـی راه افتـاد کـه 

او پایه گـذار آن هـا بود.

نوحه خوانی در خ� مقدم

چند مـاه بعـد، محـل خدمتـش تغییـر می کنـد. ابتـدا بـه اهـواز و بندر 
امام اعزام می شود و مدتی در بخش مهمات سازی فعالیت می کند، اما 
دلـش می خواهـد بـه خط مقدم بـرود. به همیـن دلیل با اصـرار خودش،
راهـی منطقـه عملیاتـی فـاو می شـود و به عنـوان تک تیرانـداز در جبهـه 

حضور پیـدا می کند.
جنـگ فضـای سـخت و پرالتهابـی داشـت، امـا مداحـی آنجـا هـم 
از زندگـی اش جـدا نشـد. وقتـی از آن روزهـا حـرف می زنـد، انـگار 
دوبـاره بـه سـال های جبهـه برگشـته اسـت. او می گویـد: ب�ه هـا بیـن 

عملیات هـا از مـن می خواسـتند بخوانـم. دور هـم جمـع می شـدیم و 
نوحـه می خواندیـم. شـعرهای حماسـی هـم بلـد بـودم و می خواندم.
همـه بـا جـان و دل گـوش می دادند و حال و هـوای عجیبی داشـتیم.
در میـان روزهایـی کـه بـا صـدای انفجـار و اضطـراب عملیـات گـره 
خـورده بـود، همیـن روضه هـا و نوحه هـا بـرای رزمنده هـا فرصتـی 
می شـد تـا دقایقـی از فضـای جنـگ فاصلـه بگیرنـد و دلشـان را بـه نام 

اهل بیـت)ع( آرام کننـد.

لای خانه اش را وق� آموزش مداحی نوجوانان و فعالیت های اجتماعی محله کرده است کنه بیست، طبقه با پیرغلام محله 
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داستان جلد

ت�سیس هیئت با کمترین امکانات

پـس از پایـان جنـگ، عنایـت ا... اخگر دوبـاره به زندگی عادی برگشـت 
اما فعالیت های مذهبی اش هی� وقت متوقف نشـد. او در سـال های بعد 
در شـکل گیری و برگـزاری جلسـات و هیئت هـای مختلـف نقـش داشـت؛

از جملـه هیئـت خادم الرضـا)ع( و هیئـت حضـرت فاطمه زهـرا)س( در محلـه 
طبرسـی. این هیئت ها با حضور و انگیزه نوجوانان آن روزها شکل گرفتند 
و به مـرور، مسـیر خـود را پیـدا کردند و هنوز هـم   بدون حضور آقـای اخگر به 

فعالیتشـان ادامه می دهند.
کریـن  امـا آن�ـه امـروز بیـش از همـه بـا نـام او گـره خـورده، مجمع الذا
امام حسـن مجتبی)ع( اسـت؛ هیئتی که سـال 1۳۸0 پایه گذاری شد و پس از 

گذشـت بیـش از دو دهـه، هنـوز مدیریـت آن را برعهـده دارد.
بعـد ازدواج و سـکونت در محلـه کنه بیسـت)موعود(، عنایـت ا... اخگـر در 
کنـار فعالیت های مذهبی، شـغل شیشـه بری را هم راه انـدازی کرد. حضور 
مستمر او در مسجد محله باعث شد اهالی با روحیه و سابقه اش آشنا شوند.

� شـد؛ پیشـنهادی که  کم کم پیشـنهاد تشـکیل یک هیئت در محله مطر
کرین را  خیلـی زود بـه یـک تصمیـم جـدی تبدیـل شـد؛«هیئـت مجمع الذا
بـا کمتریـن امکانـات راه انداختیـم. یـک دسـتگاه صوتـی قدیمی داشـتیم 
کـه قبـا روی گاری نمکـی اسـتفاده می شـد. آن را تعمیر کردیم و همان شـد 

وسیله کارمان.»
روزهـای نخسـت، خبـری از حسـینیه و امکانات امروزی نبود. جلسـات در 
خانه هـا برگـزار می شـد و تعـداد اعضـا بـه زحمـت بـه پنج نفـر می رسـید. امـا 
اسـتقبال اهالـی فراتـر از انتظـار بـود. هنـوز چند مـاه از آغـاز فعالیـت هیئـت 
نگذشته بود که تعداد شرکت کنندگان به حدود بیست نفر رسید و فضای 
خانه های محل دیگر پاس� گوی جمعیت نبود. در همان روزها او تصمیم 
مهمی گرفت؛ طبقه بالای منزلش را به طور کامل دراختیار هیئت قرار داد.
کرین اسـت؛ فضایـی کـه پـس از سـال ها هم�نـان قلـب تپنـده مجمع الذا

جایی که از برگزاری جلسات مذهبی و آموزش مداحی گرفته تا برنامه های 
فرهنگـی و اجتماعی هیئت، همه در آن جریان دارد.

خانه دوم ب�ه ها

شـاید مهم تریـن و ماندگارتریـن فعالیـت هیئـت، پـرورش مداحـان 
جوان باشد؛ هدفی که از همان روزهای نخست تشکیل هیئت در دستور 

کار قرار گرفته اسـت.
امروز حدود چهل نفر عضو این هیئت هستند؛ از کودک هشت ساله گرفته 
تـا مـردان شصت سـاله. با این حـال، تمرکز اصلـی آقای اخگـر روی کودکان 
گـر نوجوانـان بـا فضـای هیئـت انـس  و نوجوانـان اسـت. او معتقـد اسـت:«ا


